
باید کرایه تاکسی او را هم بدهیم. آخر نمی دانم کجای دنیا 
این طوری است باید کرایه تاکسی آقایی که یک بسته دلار 

در جیبش است را شما بدهی؟ 

خب چــرا ایــن کار را  می کنید؟ چرا شــما حســاب 
می کنید؟!

بابــک احمدپور: اگر من می توانســتم ایــن کار را بکنم 
که نمی شدم ســتاره نقش اول »خانه دوست کجاست«.  
سالیان ســال برای مردم با آن صداقت نمی ماندم. خود 
کیارستمی همیشــه می گفت که آن صداقت باعث شد که 
این فیلم به این شکل ممکن ساخته شود. این در زندگی 
ما هم همین است. نمی شود واقعا. من همیشه با خودم 
می گویم این ها دارند به همه چیــز فکر می کنند. ولی من 
با خودم، به خدا، به عاقبت، به همه چیــز فکر می کنم. به 
هرحال ما آدم های معتقدی هستیم، به یک چیزی اعتقاد 
داریم. این ها همه بــه کنار، ما بالاخره وجــدان که داریم. 
با خودم می گویم حــالا این بنده خدا ایــن همه راه آمده، 
اشــکال ندارد. ولی باور کنید فقط همین است یعنی رفتی 
سه ماه کار کردی، پس انداز کردی، آن را هم باید هزینه این  

مسائل بکنی.
این که آدم باید یک جاهایی با خودش و شرایطش کنار 
بیاید، کاملا درست و منطقی اســت اما نه برای کودکی که 
سرشار از احساس است و هنوز آن قدر رشد نکرده که بتواند 
مسائل را به صورت منطقی برای خودش تحلیل کند. میزان 
تاثیرگذاری و لطمه حاصل از یک اتفاق، در دوران بزرگسالی 
و کودکی کاملا متفاوت است و ناخودآگاه تاثیر منفی خیلی 
بیشــتری روی کودک می گذارد.  من ســال ها پیش، از 
نزدیک شاهد چند کودک 7،8 ساله ای بودم که یکی دو روز 

قبل از شروع فیلم برداری از پروژه  حذف شدند و حال بدی 
که آن ها تا مدت ها داشــتند را از نزدیک دیدم. کودکانی که 
فقط یک  مدت کوتاه، تمرینــات پیش تولید فیلم را تجربه 
کرده بودند؛ حالا چه برســد به بچه هایی که طعم بازی در 

فیلمی شناخته شده را چشیده باشند.
بابک احمدپور: البته وقتی  که در یک کار شــاخص بازی 
می کنید و بعد از آن دیگر به شما اجازه کار ندهند یا نگذارند 
جلوی دوربین کســی بایســتید، ضربه اش خیلی بیشتر 
از ضربه ای است که حالا به شما پیشــنهاد کار داده شود و 
شــما هیچ وقت مقابل دوربین نایستید، هیچ کس با شما 
ارتباط برقرار نکند، شما در کل دنیا شناخته شده نباشید. آن 
مثل عروســی می ماند که هنوز به خانه بخت نرفته است. 

مشکلات ما الان بیشتر از آن آدم هاست. 

منظور من هــم دقیقا همین بود؛ مثــال آن بچه ها 
را از این جهت زدم که شــدت تاثیر این دست اتفاقات 
روی کودک را توضیح بدهم تا در انتها به طبیعی بودن 
عکس العمل بچه ها برســیم، درحالی کــه اگر یک فرد 
بزرگســال از پروژه ای حذف شــود، باید به قول شما با 
خودش کنار بیاید. )رو به احمد احمدپور( نظر شما در 

مورد این کودکان چیست؟ 
احمد احمدپور: بــه نظر من یک کــودک، بعد از تجربه 
بازیگری، بزرگ می شــود. یعنی قبــل از این که خودش 
بزرگ شود، بزرگ    می شود. او به دلیل تجربه ای که داشته، 
ناخودآگاه دیگر نمی خواهد دوران کودکی قبل را داشــته 
باشــد. دچار یک غرور کاذب می شــود، چون با خودش 
می گوید مــن فلانی هســتم، بخصوص که اگــر در فیلم 
مطرحی بازی کرده باشد و سالی یکی دوبار آن کارگردان یا 
افرادی از کشورهای خارجی به ملاقاتش بیایند؛ حسابی 
خودش را بزرگ می بیند. دیگر با همســن و ســالهای 
خودش کار و بازی نمی کند، با هم سن و سال های خودش 
رفاقت نمی کند. با افرادی بزرگ تر از خودش معاشــرت 
می کند. حالا ممکن اســت آن ها افراد خوبی باشــند یا 
افراد بدی باشند و معاشــرت با آن بزرگ ترها، برایش 
تبعات بدی داشته باشد. خودش هفت سال دارد اما با 
افراد پانزده ساله رفاقت می کند. البته باز هم می گویم 
این رفاقت ناخوداگاه شکل می گیرد، حالا ممکن است 
در نتیجه این رفاقت ها به راه خوب کشیده شود، ممکن 

هم هست به راه بد کشیده شود. 
 متاسفانه همیشه احتمال راه  بد بیشتر است.

احمــد احمدپور: احتمالش بیشــتر اســت، بله. چون 
خودش هم یک زمینه ضربه خوردن را دارد. حالا خودش 
پیش زمینــه را دارد، از طرفی هم آن فردِ 14،15 ســاله 
مدام او را گنده می کند که تو فلانی هســتی، 
تو دیگر بزرگ شــده ای یــا مثلا حالا 
اتفاقی نمی افتد که اگر با ما بیایی 
به تفریح و... این ها همه به مرور 
او را به سمت ســرخورده شدن 
می بــرد. وقتی هم کــه بزرگ 
می شــود، دیگر کارگردانی به 
سراغش نمی آید یا اگر می آید 
خودش قبول نمی کند. مثلا 
ما بعــد از بــازی در »خانه 
دوست کجاســت«، ریش 
و قیچی را به دســت آقای 
کیارســتمی دادیــم تا او 
ادامه بازیگــری ما را تایید 
کند. خب ما در شهرســتان 
بودیم، خانواده مان هم آن چنان 

اطلاعاتی از سینما نداشتند. چون تلویزیونی نبود. کیارستمی 
به ما می گفت تا می توانید پیشنهاد کارگردان های فیلمهای 
دیگر را قبول نکنیــد و خودتان هم پیشــنهاد ندهید که در 
فیلمی بازی کنید. چون شما با این فیلم ماندگار شده اید. 
ممکن اســت در فیلمی بازی کنید که آن فیلم به کاری که 
انجام داده اید، لطمه بزند. خب آن بچه ضربه می خورد، دیگر 
با همان فیلم می ماند و وقتی ســنش بالا می رود و بزرگ 

می شود، تازه می فهمد که چه لطمه هایی خورده است.
بابک احمدپور: فقط ما نیســتیم، ایــن اتفاق برای اکثر 
بچه هایی که در دوران کودکی بازیگــری کردند، افتاد ولی 
من فکر می کنم که در سینمای ایران، ما و عدنان عفراویان 
بیشترین ضربه را خوردیم. به هرحال این یک رنجی است 
که ما سال هاست داریم به دوش می کشیم. خیلی وقت ها 

با خودم میگویم که ای کاش آن فیلم اصلا دیده نمی شد. 
احمد احمدپــور: البته کودکانی هم بودنــد که از بچگی 
بازی کردنــد و موفق شــدند مثــل امیر صادقــی، ولی 
تعدادشان خیلی کم است. احتمالا کارگردان اولین فیلمی 
که در آن بازی کرده اند، نگران لطمه  زدن فیلم های بعدی 

این بچه ها نبوده!

ســینما را تعریف کنید؛  یک برادر با یک کلمه و  برادر 
دیگر  با یک جمله !

بابک احمدپور: رنج 
احمد احمدپور: سینما برای کودکی که رها شده، مشقت 

است.

در این که کیارســتمی هنرمند بزرگی اســت، شکی 
نیست. اما به هرحال شما به بازیگری عشق داشتید، در 
طول این سال ها بارها بخاطر او این عشق را در خودتان 
کشته اید و قطعا اذیت شــده اید. تا بحال با خودتان به 
این فکــر کرده اید که اصرار بیش از انــدازه او برای بازی 
نکردن شما منصفانه نبوده و مانع شدنش، خودخواهی 

بوده است؟
بابــک احمدپــور: کارگردان هــای بــزرگ اگــر خیلی 
برش داشته باشــند، حتی به شــما اجازه نمی دهند که به 
جشنواره های خارجی بروید. کیارستمی ما را محدود به کار 

خودش کرد. من موافقم که خودخواهی است.  
احمد احمدپور: بله. ما حتی در زمان حیات کیارســتمی 
برای بازی در فیلم »ناصرالدین شاه آکتور سینما« انتخاب 
شدیم. در پیش تولید فیلم، لباس هایمان هم اندازه گیری 
شد. اما یک باره بدون هیچ دلیلی از لیست بازیگران فیلم 
حذف شــدیم. کیارســتمی به ما چیزی نگفت، اما بعدها 

یک کودک، بعد از تجربه بازیگری، بزرگ 
می شود. یعنی قبل از این که خودش بزرگ شود، 

بزرگ    می شود. او به دلیل تجربه ای که داشته، 
ناخودآگاه دیگر نمی خواهد دوران کودکی قبل را 

داشته باشد. دچار یک غرور کاذب می شود، چون 
با خودش می گوید من فلانی هستم، بخصوص که 

اگر در فیلم مطرحی بازی کرده باشد و سالی یکی 
دوبار آن کارگردان یا افرادی از کشورهای خارجی 

به ملاقاتش بیایند؛ حسابی خودش را بزرگ 
می بیند. دیگر با هم سن و سال های خودش 
رفاقت نمی کند. با افرادی بزرگ تر از خودش 

معاشرت می کند
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